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آدرنالین

درســت در لحظــه‌ای که تــوپ در 
دقیقه‌۷۶ دیــدار آرژانتین و الجزایر، تور 
دروازه لــوکا زیدان را به لــرزه درآورد و 
فریاد »مسی، مسی« ســقف ورزشگاه 
»اروهد« کانزاس‌ســیتی را شــکافت، 
زمان برای چند ثانیه در سراســر جهان 
ایستاد. در آن لحظه غریب، هیچ‌کس به 
تابلوی بزرگ نتایج ورزشگاه نگاه نمی‌کرد 
که عدد‌ ســه را مقابل نام آلبی‌سلســته 
نشان می‌داد؛ همه چشــم‌ها به مردی 
خیره شــده بودند که با دســت‌های رو 
به آســمان و لبخندی آرام، چمن سبز 
را بــه قلمروی ابدی خــود تبدیل کرده 
بود. لیونل مسی در ‌۳۸سالگی، در شب 
دویستمین بازی ملی‌اش، برای اولین‌بار 
در تاریخ حضور اساطیری‌اش در جام‌های 
جهانی، هت‌تریک کرد. اما این شب، فراتر 
از یک پیروزی درخشــان و مقتدرانه در 
آغاز جام‌جهانی ۲۰۲۶ بود. این مسابقه، 
تجســم عینی یک پارادوکس غمناک و 
شاعرانه بود؛ شبی که فوتبال، زیباترین و 
در عین حال بی‌رحمانه‌ترین چهره خود 
را به ما نشان داد. ما با چشمان خود دیدیم 
ستاره‌ای که دو دهه است آسمان فوتبال 
جهان را روشن کرده، نه‌تنها تمام‌شدنی 
نیست، بلکه در آستانه ۴۰ ‌سالگی هنوز 
هم می‌تواند مثل یک جوان ۲۰ ‌ســاله، 
سرنوشــت جهان توپ گرد را بازنویسی 
کند. دقیقا همین‌جاست که آن حسرت 
بزرگ، آن چنگال نامرئی و بغض سنگین، 
گلوی هر عاشقی را می‌فشارد. سوالی که 
مثل خوره به جان‌مان می‌افتد این است؛ 
چرا کســی که این‌قدر بی‌نقص، این‌قدر 
رها و این‌قدر جادویی بازی می‌کند، باید 
به پایان خط نزدیک باشد؟ تماشای این 
آمادگی رویایی، به جای آنکه دل‌مان را 
قرص کند، حســرت روزهای بدون او را 

صد برابر تلخ‌تر و عمیق‌تر می‌سازد. 
دقیقا ‌۲۰ســال پیــش، در ۱۶ ژوئن 
۲۰۰۶، پسری باریک‌اندام با موهای بلند 
و آشفته و شماره‌۱۹ بر تن، در جام‌جهانی 
آلمان مقابل صربســتان و مونته‌نگرو به 
عنوان بازیکن تعویضی بــه زمین آمد، 
در چند دقیقه پاس‌گل داد، گلزنی کرد 
و دنیا را به تحسین واداشت. در آن روزها، 
دنیا فکر می‌کرد شاهد تولد یک استعداد 
خوب و گذری اســت؛ از همان دســت 
بازیکنانی که می‌آیند، جرقه‌ای می‌زنند 
و در شلوغی فوتبال مدرن گم می‌شوند. 
اما هیچ‌کــس، حتــی خوش‌بین‌ترین 
کارشناسان فوتبال هم باور نداشتند که 
دقیقا در همان روز، ۲۰سال بعد، همان 
پســر با ریش‌های جوگندمی، بدنی پر 
از تتــو و بازوبند ســنگین کاپیتانی، در 
خاک آمریکای شــمالی ایستاده باشد و 
در بالاترین ســطح ممکن، در افتتاحیه 
جام‌جهانی هت‌تریک کنــد. تداوم در 
فوتبال مدرن، یک افسانه است. بازیکنان 
می‌آیند، چند سالی در اوج می‌درخشند، 
بدن‌های‌شان زیر فشــار مصدومیت‌ها 
و تاکتیک‌هــای فیزیکــی و بی‌رحمانه 
فرسوده می‌شــود و در نهایت به حاشیه 
می‌روند یا راهی لیگ‌های درجه چندم 
می‌شــوند. اما مســی قانون طبیعت و 
فیزیک فوتبال را دور زده است. او نه‌تنها 
تمام نشــده، بلکه ســبک بازی‌اش را با 

سنش بازآفرینی کرده است. مسی امروز 
دیگر آن لیونل سال ۲۰۱۲ نیست که با 
استارت‌های انفجاری پنج بازیکن را در 
فضایی به وسعت یک دستمال کاغذی 
جا بگذارد؛ او حالا ناظر ارشد زمین است. 
او در زمین راه می‌رود، چمن را اســکن 
می‌کند، فضاهای خالــی را می‌بیند که 
حتی دوربین‌های تلویزیونی با کیفیت 
بالا هم از دیدنش عاجزند و در یک لحظه، 
با یک لمس توپ ســاده، پادشاهی‌اش 
را دیکته می‌کند. این تداوم ۲۰ســاله، 
بزرگ‌ترین معجزه اوســت؛ معجزه‌ای 
که در بازی بــا الجزایر به اوج تجلی خود 

رسید. 
اگر لئو مسی در این جام‌جهانی یک 
بازیکن نیمکت‌نشین بود که هر از گاهی 
برای چند دقیقه پایانی به زمین می‌آمد 
تا فضایی نوســتالژیک بــرای هواداران 
ایجاد کند، پذیرش ایــده‌ آخرین جام 
جهانی او برای ما بسیار آسان‌تر بود. ذهن 
انســان با زوال تدریجی کنار می‌آید. ما 
عادت کرده‌ایم که ببینیم قهرمانان‌مان 
پیر می‌شوند، سرعت‌شان کم می‌شود، 
ضربات‌شــان به اوت می‌رود، در نفس 
زدن‌های‌شــان خســتگی مفرط دیده 
می‌شود و در نهایت کفش‌ها را می‌آویزند. 
این روند طبیعی و سنتی زندگی و ورزش 
اســت. ما رونالدوی برزیلــی، زیدان، 
رونالدینیو و حتی مارادونا را در روزهای 
افول‌شان دیدیم و آرام‌آرام با نبودن‌شان 

کنار آمدیم. اما کاری که مسی در 

بازی با الجزایر 
کــرد، این ســاختار 
دفاعی و ذهنی ما را به کل ویران ساخت. 
او چنان با صلابت، باهوش، ســرزنده و 
ویرانگر بازی کرد کــه انگار هنوز در اوج 

دوران ورزشی خود در نوکمپ است. 
او با این نمایش به مــا فهماند که پیر 
شدن بدن، روی نبوغ ناب تاثیری ندارد. 
و دقیقا همین کیفیت دســت‌نیافتنی 
است که تماشــای او را به یک شکنجه 
لذت‌بخــش تبدیــل می‌کنــد. وقتی 
می‌بینید او در ‌۳۸سالگی هنوز بهترینِ 
جهان اســت، وقتــی می‌بینیــد هیچ 
مدافعی، هر چقدر هــم جوان و تنومند، 
نمی‌تواند تــوپ را از او بــدزدد، با خود 
می‌گویید؛ چــرا باید تمام شــود؟ چرا 

فوتبال بایــد خــودش را از این جادوی 
خالص محروم کند؟ تفکر درباره اینکه این 
آخرین باری است که او را در قاب باشکوه 
جام جهانی می‌بینیم، شبیه به تماشای 
آخرین غروب آفتاب قبل از یک تاریکی 
ابدی است. هر پاس او، هر لبخندش پس 
از گل و هر باری کــه بازوبند آرژانتین را 
لمس می‌کند، با یک شمارش معکوس 
بی‌رحمانه در ذهن ما همراه اســت. این 
هت‌تریک، به جای آنکه خیال ما را بابت 
این جام راحت کند، ولع ما را بیشتر کرد. 
ما حالا شبیه به مسافرانی هستیم که در 
یک باغ بهشتی و بی‌نظیر قدم می‌زنند، 
اما مدام به ســاعتی نگاه می‌کنند که 

زمان اخراج‌شان از باغ را یادآوری 
می‌کند؛ ترسی آمیخته به لذت، 

حسرتی آمیخته به ستایش. 
با هت‌تریــک مقابل الجزایز، 
شمار گل‌های مســی در تاریخ 
جام‌جهانی به عدد‌۱۶ رســید تا 
در کنار میروسلاو کلوزه آلمانی، 
به عنوان بهترین گلزن تاریخ این 

تورنمنت قرار بگیــرد. وقتی 
در دقیقه‌۸۲، اســکالونی 

تصمیــم گرفــت 

بــرای اســتراحت 
دادن به کاپیتان او را تعویض کند، 

تماشاگران کاری کردند که تنها از عهده 
هنر ناب برمی‌آید. بیش از ۷۰هزار نفر، پیر 
و جوان، آرژانتینی و آمریکایی و الجزایری، 
ایستادند و چندین دقیقه بی‌وقفه دست 
زدند. مســی در حالی کــه بازوبند را به 
دی‌پول می‌سپرد، با قدم‌هایی آرام و سر 
به زیر به سمت نیمکت رفت. در چهره او 
هیچ غروری نبود؛ تنها یک آرامش عمیق 
دیده می‌شد؛ آرامش مردی که کارش را 
به بهترین شکل ممکن انجام داده است. 
اما روی ســکوها، چشــم‌های بسیاری 
خیس بود؛ این تشــویق ایستاده، فقط 
برای سه گل آن شب نبود، سپاسگزاری 
یک جهان از پسری بود که ۲۰سال به آنها 

رویا فروخت. 
برای سال‌های متمادی، هر کاری که 
مسی در مستطیل سبز می‌کرد، زیر سایه 
سنگین و خفه‌کننده‌ یک نام قرار داشت؛ 
دیه‌گــو آرماندو مارادونــا. آرژانتینی‌ها 
عاشــق لئو بودند، به نبوغــش احترام 
می‌گذاشتند و گل‌هایش را می‌شمردند، 
اما همیشه چیزی در این میان کم بود؛ آن 
روح ســرکش، آن رهبری کاریزماتیک 
و از همه مهم‌تر، آن قهرمانی حماســی 
جام‌جهانی ۱۹۸۶ مکزیکو. فشار روانی 
روی مسی به حدی بود که گاهی او را در 
فینال‌ها منقبض و خسته نشان می‌داد. 
او بارها تا آستانه افتخار رفت و شکست 
خورد تا جایی که حتی برای مدتی کوتاه 
از تیم ملی خداحافظی کرد. اما از ســال 
۲۰۲۱ و فتح کوپا آمه‌ریکا در خاک برزیل 
و سپس آن فینال دراماتیک، جنون‌آمیز 

و ابدی لوسیل در سال ۲۰۲۲، مسی قفل 
نهایی تاریخ را شکست. او جام طلایی را 
بالای سر برد، ستاره سوم را روی پیراهن 
سپید و آسمانی آرژانتین نشاند و به تمام 
بحث‌های تاریخ فوتبال پایان داد. حالا 
در سال ۲۰۲۶، او در حال نوشتن موخره‌ 
این کتاب باشکوه اســت. او دیگر نیازی 
به اثبات هیچ چیز، به هیچ‌کس در هیچ 
کجای دنیا ندارد. او نه با شــبح مارادونا 
می‌جنگد و نه با مقایســه‌های بی‌پایان 
رسانه‌ها. بازی او مقابل الجزایر نشان داد 
که او دیگر آن فشار خردکننده و ویرانگر 
سال‌های گذشــته را روی شانه‌هایش 
حس نمی‌کند. او اکنون برای تاریخ‌سازی 
بازی نمی‌کند، چون خودش عین تاریخ 
است. او بازی می‌کند چون هنوز عاشق 
لمس توپ اســت، چون هنوز از دیدن 
چرخش تــوپ در گوشــه دروازه لذت 
می‌برد، چون هنوز فوتبال برایش همان 
بازی ســرگرم‌کننده‌ای 
است که در زمین‌های 
خاکــی روزاریــو 
انجــام مــی‌داد. 
این رهایی از بند 
فشار و استرس، 
او را خطرناک‌تر و 

غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر از 
همیشه کرده است. مسی 

رها، مســی بدون اســترس، 
ترســناک‌ترین نســخه‌ای است 

که مدافعان جهــان می‌توانند در یک 
تورنمنت فشرده با آن روبه‌رو شوند. اما 
برای ما تماشاگران، این رهایی، حسرت را 
عمیق‌تر می‌کند؛ ما پادشاهی را می‌بینیم 
که در اوج اقتدار، آرامش و صلح با خود، بر 
تخت شاهی نشسته و زیباترین احکامش 
را صادر می‌کند، اما می‌دانیم که او خود، 
پیش از همه، برای رفتــن و وداع نهایی 

آماده شده است. 
جام‌جهانی ۲۰۲۶ در ســه کشــور 
پهناور برگزار می‌شود، اما انگار همه‌چیز 
به دست تقدیر چیده شده تا صحنه آرای 
رقص آخر لئو باشــد. او که در سال‌های 
پایانــی فوتبال باشــگاهی‌اش در اینتر 

میامی بازی می‌کند، با اتمسفر، آب‌وهوا 
و ورزشــگاه‌های این ســرزمین کاملا 
آشناست. او به نوعی در خانه خود بازی 
می‌کنــد و این هت‌تریــک بی‌نظیر در 
اولین بازی، نشان داد که او به هیچ وجه 
قصد ندارد این تورنمنت بزرگ را به یک 
ســفر تفریحی، تجاری یا خداحافظی 
تشریفاتی و کم‌رمق تبدیل کند. مسی به 
آمریکا نیامده که فقط دست تکان دهد 
و خداحافظی کند؛ او آمــده تا قلمروی 
خود را تا آخرین روز حفظ کند. نمایش 
او مقابل الجزایر یک پیــام واضح، قاطع 
و تکان‌دهنده بــرای فرانســه، برزیل، 
انگلســتان و تمام مدعیــان جوان جام 
داشت؛ پادشاه هنوز بیدار است و تاجش 
را به کسی واگذار نکرده است. اما تماشای 
این آمادگی خیره‌کننده، مثل گوش دادن 
به یک سمفونی بی‌نظیر و تکرارنشدنی 
اســت که می‌دانی به موومــان آخرش 
رســیده اســت. نت‌ها هر چقدر زیباتر، 
رساتر و احساســی‌تر نواخته می‌شوند، 
دلتنگی و هراس تو برای سکوت سنگینی 
که پس از پایان ســمفونی فــرا خواهد 
رسید، بیشــتر می‌شــود. هت‌تریک او 
مقابل الجزایر، یک شاهکار فنی مطلق 
بود، اما برای قلب‌های عاشــق فوتبال، 
یک ســیلی واقعیت بود. ایــن گل‌ها به 
ما یــادآوری کردند کــه وقتی لئو 

ســرانجام تصمیم بگیرد 
کفش‌هایش را بیاویــزد، فوتبال برای 
همیشه یتیم خواهد شــد و دیگر 
هرگز چنین جادوگر خونسردی 
به خود نخواهــد دید. دیگر 
کسی نخواهد بود که با یک 
تکان کوچک بدن، ســه 
مدافع تراز اول جهان را به 
جهت مخالف بفرستد؛ 
دیگر کســی نخواهد 
بود کــه پاس‌هایی با 
دقــت میلی‌متری و 
خط‌کشی‌شده از بین 
گره‌های کور دفاعی 
ارســال کند؛ دیگر 
کسی نخواهد بود که 
ضربــات آزاد را مثل 
پنالتی به گل تبدیل 
کند. ما بعد از مسی با 
فوتبال کاملا متفاوتی 
روبه‌رو خواهیم شد؛ 
فوتبالی سریع‌تر، 
فیزیکی‌تر، 

تاکتیکی‌تر و شــاید رباتیک‌تر، اما قطعا 
کم‌جلوه‌تر و بی‌روح‌تر. مسی یکی آخرین 
بازماندگان، از نسل بازیکنانی است که 
فوتبال را نه به عنوان یک شــغل یا یک 
سیستم پیچیده بدنی، بلکه به عنوان یک 

بوم نقاشی و هنر ناب می‌دیدند. 
ما در عصری زندگی می‌کنیم که آمار 
و ارقام، داده‌های کامپیوتری و آنالیزهای 
هوش مصنوعی، فوتبال را بلعیده‌اند. همه 
از تعداد مسافت دویده‌شده، درصدهای 
ژئومتریک، کارهای دفاعی مهاجمان و 
نمودارهای پیشرفته صحبت می‌کنند. 

فوتبــال تبدیل 

به یک بــازی شــطرنج مکانیکی 
شده است. اما مســی در شب درخشان 
کانزاس‌سیتی به همه ما یادآوری کرد که 
فوتبال در نهایت یک هنر انسانی است که 
با احساس، نبوغ و غریزه هدایت می‌شود. 
ســه گل او به الجزایر، ســه پرده از یک 
تئاتر باشــکوه و دراماتیک بود که توسط 
بزرگ‌تریــن بازیگر تاریــخ این نمایش 
اجرا شد. حسرت، بخش جدایی‌ناپذیر و 
گریزناپذیر عشق است. هر چقدر عشقی 
عمیق‌تر، طولانی‌تر و وفادارانه‌تر باشــد، 
ترس از دست دادنش بزرگ‌تر، مهیب‌تر 
و گزنده‌تر است. حسرت امروز ما در قبال 
مســی، بهای سنگینی اســت که برای 
۲۰ســال تماشــای جادوی بی‌وقفه او 
می‌پردازیــم. او با این هت‌تریک نشــان 
داد که تموم‌شدنی نیســت، او در ذهن 
و قلب تاریخ حک شــده است. بنابراین، 
بیاییــد در ایــن روزهای پر تــب و تاب 
جام‌جهانی ۲۰۲۶، به جای فکر کردن به 
روز شوم خداحافظی، به جای غرق شدن 
در آن حسرت گریزناپذیر آینده و به جای 
شمردن روزهای باقی‌مانده از تورنمنت، 
تیک‌تــاک بی‌رحم ســاعت را فراموش 
کنیم. بیایید به تابلوی ســن و ســال او 
نگاه نکنیم؛ ‌۳۸سالگی فقط یک عدد در 
شناسنامه اوست. وقتی مسی توپ را 
می‌گیرد و زمین زیر پایش شــروع به 
لرزیدن می‌کند، فقط چشمان‌مان 
را باز کنیم، نفس‌ها را در ســینه 
حبس کنیــم و از این آخرین 
رقص باشــکوه پادشــاه لذت 
ببریم. زیرا زمانی که او سرانجام 
تصمیم نهایی را بگیرد، فوتبال 
برای همیشه به دو دوره تاریک 
و روشن تقســیم خواهد شد؛ دوران 
حضور جادوگــر روی زمیــن و دوران 
حسرت ابدی برای تماشای دوباره او. تا آن 
روز، جلوتر از باد بدو لئو، که جهان فوتبال 

هنوز هم تشنه تماشای قدم‌های توست!

سایه سنگین شماره ۲۰  ایران
بر شانه‌های گلادیاتور خاموش

ناجی، مقصر و معمای یک ترکیب عجیب 
در لس‌آنجلس

در تب و تــاب روزهایی که دهکده جهانــی فوتبال غرق در 
هیجان مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ اســت و چشم‌ها به ساق 
پای ستارگان دوخته شده، یک اتفاق غیرمنتظره اردوی تیم ملی 
ایران را در کانون توجهات قرار داد. درست در لحظاتی که عاشقان 
سینه چاک مستطیل سبز در حال تماشــای نبرد تاکتیکی و 
نفس‌گیر اروگوئه و عربستان بودند، انتشار لیست ۱۱ نفره امیر 
قلعه‌نویی برای اولین رویارویی مرحله گروهی مقابل نیوزیلند، 
یک شوک خبری بزرگ را به همراه داشت. نامی در خط حمله تیم 
ملی می‌درخشید که تا همین چند هفته پیش، حتی در رویاهای 
خوش‌بینانه‌ترین هوادارانش هم جایــی در پرواز لس‌آنجلس 
نداشت. شهریار مغانلو، مردی که با پیراهن شماره ۲۰ به میدان 
می‌رفت، به ترکیب اصلی رســیده بود؛ مهاجمی که داستان پر 
فراز و نشیب رسیدنش به این نقطه، دست کمی از یک فیلم درام 

هالیوودی ندارد. 
برای درک عمق شگفتی این انتخاب، باید نوار زمان را کمی 
به عقب برگردانیم. روزی که کادر فنی تیم ملی لیست ۳۰ نفره و 
ابتدایی خود را برای اردوی آماده‌سازی ترکیه اعلام کرد، جای 
خالی شهریار به شدت به چشم می‌آمد. در فوتبال ایران که معمولا 
خط خوردن از تیم ملی با مصاحبه‌های آتشین و حواشی بی‌پایان 
همراه است و بازیکنانی نظیر رضا غندی‌پور به سرعت نارضایتی 
خود را به رسانه‌ها می‌کشانند، شهریار مسیر متفاوتی را برگزید. 
او سکوت کرد. این مهاجم تنومند بدون هیچ‌گونه واکنش منفی و 
با یک رفتار کاملا حرفه‌ای، تصمیمات امیر قلعه‌نویی را پذیرفت. 
اما دست سرنوشت خواب دیگری برای او دیده بود. مصدومیت 
بدموقع و تلخ روزبه چشمی، توازن لیست را بر هم زد و کادر فنی 
را مجبور به یک تغییر اجباری کرد. در کمال ناباوری، پاداش آن 
سکوت و متانت، تماس تلفنی شیرینی بود که او را به اردوی تیم 

ملی بازگرداند. 
با این حال، مسیر شــهریار در اردوی ترکیه نیز هموار نبود. 
تیم ملی دو بازی تدارکاتی برگزار کرد که دیدار اول مقابل گامبیا 
با پخش زنده تلویزیونی همراه بود و دیــدار دوم برابر مالی، در 
سکوت و پشت درهای بسته انجام شد. در همین مسابقه پنهان 
از چشم هواداران بود که مغانلو در دقیقه ۶۶ به جای امیرحسین 
حسین‌زاده وارد زمین شد. عملکرد او در آن ۲۵ دقیقه پایانی، به 
ویژه از دست دادن یک موقعیت طلایی و تک‌به‌تک با دروازه‌بان 
حریف، موجی از ناامیدی را در میان کارشناسان ایجاد کرد. همه 
منتظر بودند تا نام او به عنوان اولین خط‌خورده لیست نهایی جام 
جهانی معرفی شود. اما در یک چرخش شگفت‌انگیز دیگر، این 
کســری طاهری بود که چمدان‌هایش را برای بازگشت بست 
تا شهریار در کنار مهدی طارمی، دنیس درگاهی، امیرحسین 
حســین‌زاده و علی علیپور، خط حمله ایران را در بزرگ‌ترین 

تورنمنت فوتبالی جهان تشکیل دهند. 

اما اوج داستان شهریار در همان ۵۳ دقیقه‌ای رقم خورد که در 
ورزشگاه لس‌آنجلس مقابل نیوزیلند به میدان رفت. نمایشی که 
معجونی از درخشش، فداکاری و البته بی‌تجربگی بود. او در نیمه 
اول، با استفاده از همان شگرد همیشگی‌اش، بدن تنومند خود را 
مانند یک سد بتنی مقابل مدافعان فیزیکی حریف ستون کرد و با 
یک پاس بی‌نقص، رامین رضاییان را در موقعیت گلزنی قرار داد تا 
اولین گل ایران شکل بگیرد. او با این کار، یک گل ارزشمند برای 
تیمش ساخت. اما شــاهکار او جایی بود که پس از گل تساوی 
نیوزیلند، کریس وود، مهاجم زهردار حریف، در آستانه فروپاشی 
دوباره دروازه ایران قرار داشت. در آن لحظه نفس‌گیر، مغانلو با یک 
تکل بلند و انتحاری، توپ را از مقابل پای وود ربود و تیم ملی را از 
یک فاجعه و عقب افتادن با دو گل نجات داد. او با این تکل تاریخی، 

عملاً یک گل برای ایران خرید. 
در کنار این لحظات درخشان، یک اشتباه محاسباتی نزدیک 
بود کار دست تیم ملی بدهد. تمارض شهریار در محوطه جریمه 
نیوزیلند در نیمه اول، با توجه به قوانین جدید و سخت‌گیرانه فیفا، 
باعث شد تا او یک دقیقه از زمین اخراج شود و تیم ملی در شرایطی 
بحرانی، ۱۰ نفره زیر فشار حملات حریف قرار بگیرد. او در نهایت 
در دقیقه ۵۴، در حالی که آثار خستگی و یک آسیب‌دیدگی جزئی 
در چهره‌اش نمایان بود، جای خود را به علی علیپور داد تا پرونده 

حضورش در این بازی بسته شود. 
اگر بخواهیم تنها با تکیه بر آمارهــای تهاجمی او را قضاوت 
کنیم، شــاید ثبت مجموع امید گل و پاس گل ۲۱ صدم و دقت 
پاس ۴۲ درصدی از ۱۹ پاس ارسالی، ناامیدکننده به نظر برسد. 
اما ارزش واقعی شــهریار در نبردهای گلادیاتوری میانه میدان 
نهفته بود. او در همان مدت زمان کوتــاه، در ۱۶ دوئل هوایی و 
زمینی با مدافعان سرسخت حریف درگیر شد و در ۱۰ مورد از آنها 
با اقتدار پیروز بیرون آمد؛ آماری خیره‌کننده که او را حتی بالاتر 
از رامین رضاییان با هفت دوئل موفق، به جنگنده‌ترین بازیکن 

زمین تبدیل کرد. 
با تمام این تفاســیر، یک حقیقت تلخ بر تمــام اتفاقات این 
مسابقه سایه افکنده بود. پیراهن شماره ۲۰ تیم ملی، پیراهنی که 
از جام ملت‌های آسیا در سال ۲۰۱۵ بر تن سردار آزمون دوخته 
شده بود و همواره بوی گل و موفقیت می‌داد، این بار بر تن شخص 
دیگری بود. غیبت آزمون در این تورنمنت، شــاید بزرگ‌ترین 
حسرت امیر قلعه‌نویی باشد. شهریار مغانلو با تمام توان جنگید، 
از جان مایه گذاشت و در حد توان خود یک ستاره بود، اما تساوی 
دو بر دو در پایان مسابقه نشان داد که جای خالی آن شماره ۲۰ 
همیشگی تا چه حد احساس می‌شود. شاید اگر سردار آزمون، با 
آن شم گلزنی ذاتی و تجربه بین‌المللی‌اش در نوک پیکان خط 
حمله حضور داشت، تیم ملی ایران اکنون مسابقات را با سه امتیاز 
شیرین و یک پیروزی دلچسب آغاز کرده بود. فوتبال اما بازی اگرها 
و شایدها نیست؛ فعلا، این شهریار مغانلو است که داستان خط 

حمله ایران را در قلب آمریکا می‌نویسد.

چرا درخشش مسی در ۳۸ ‌سالگی، زیباترین حسرت دنیاست؟اتفاق روز

مرثیه‌ای برای زمان
 آريا طاري

با هت‌تریک مقابل الجزایز، 
شمار گل‌های مسی در تاریخ 
جام‌جهانی به عدد‌۱۶ رسید 

تا در کنار میروسلاو کلوزه 
آلمانی، به عنوان بهترین گلزن 
تاریخ این تورنمنت قرار بگیرد. 

او چنان با صلابت، باهوش، 
سرزنده و ویرانگر بازی کرد 
که انگار هنوز در اوج دوران 

ورزشی خود در نوکمپ است

مسی به آمریکا نیامده که فقط 
دست تکان دهد و خداحافظی 

کند؛ او آمده تا قلمروی خود 
را تا آخرین روز حفظ کند. 

نمایش او مقابل الجزایر یک 
پیام واضح، قاطع و تکان‌دهنده 
برای فرانسه، برزیل، انگلستان 

و تمام مدعیان جوان جام 
داشت؛ پادشاه هنوز بیدار 

است و تاجش را به کسی واگذار 
نکرده است

لس‌آنجلس، خرداد ۱۴۰۵. خورشــید بر مستطیل ســبز می‌تابید و میلیون‌ها قلب 
در ایران، با سوت آغاز جام‌جهانی ۲۰۲۶ به تپش افتاده بود. رویارویی با نیوزیلند در گام 
نخست، قرار بود یک شروع طوفانی برای شــاگردان امیر قلعه‌نویی باشد؛ مسابقه‌ای که 
می‌توانستیم با دستانی پر از آن خارج شویم، اما در نهایت با یک تساوی دو-دو و تقسیمی 
تلخ از امتیازات به پایان رسید. نتیجه‌ای که مســیر صعود به جمع ‌۳۲تیم برتر جهان را 
در هاله‌ای از ابهام و ناهمواری فرو برد. اما در میان تمــام این بیم‌ها و امیدها، در لابه‌لای 

حسرت‌ها و دلهره‌های هواداران ایرانی، یک نام با درخششی خیره‌کننده تمام معادلات 
را بر هم زد و چشم‌ها را به خود دوخت؛ ستاره‌ای که گویی زمان را به سخره گرفته است؛ 

رامین رضاییان. 
در دنیای بی‌رحم فوتبال ایران، عبور از مرز ‌۳۰ســالگی معمولا با افت تدریجی توان 
بدنی و کوچ ستاره‌ها به لیگ‌های کم‌فشار همراه است. اما رامین رضاییان، در ‌۳۶سالگی، 
نه‌تنها پا پس نکشــید، بلکه ثابت کرد که دود هنوز از کنده بلند می‌شــود. او داســتان 
زندگی‌اش را در زمین چمن، شبیه به نســخه ایرانی فیلم معروف هالیوودی »بنجامین 
باتن« کارگردانی کرده اســت. همان‌طور که بنجامین در روز پایان جنگ جهانی اول با 
ظاهری پیر متولد شد و هر سال جوان‌تر و شاداب‌تر می‌شد، رامین نیز هرچه به سال‌های 
پایانی دوران حرفه‌ای خود نزدیک‌تر می‌شــود، با طراوت‌تر، جنگنده‌تر و درخشــان‌تر 
در میدان ظاهر می‌شــود. رضاییان با نزدیــک به دو دهه حضور در ســطح اول فوتبال 
باشگاهی و ملی، روزهای پرفرازونشیبی را تجربه کرده اســت. بازیکنی که با پوشیدن 
پیراهن سه قطب بزرگ فوتبال ایران یعنی پرســپولیس، سپاهان و استقلال، همیشه 
برچسب یاغی را با خود به دوش کشیده و در کانون حواشــی بوده است. اما فراتر از تمام 
 این هیاهوها، آنچه رامین را به این نقطه از تاریخ سنجاق کرده، پشتکار آهنی« و اراده‌ای 

شکست‌ناپذیر است. 
برای درک عظمت کاری که رامیــن در جام‌جهانی ۲۰۲۶ انجــام داد، باید به عقب 
برگردیم. به روزهایی در فصل گذشته که او یک‌تنه بار استقلال را بر دوش می‌کشید و با 
درخشش خود، آبی‌پوشان را در کورس نگه داشته بود. تصور می‌شد جایگاه او در ترکیب 
استقلال دست‌نیافتنی باشد، اما ناگهان طوفان از راه رسید. رابطه او با ریکاردو ساپینتو، 
سرمربی وقت استقلال، شکرآب شد. نیمکت‌نشینی‌های سریالی و تبدیل شدن به چهره 
مغضوب سرمربی، رامین را در آستانه یک سقوط آزاد قرار داد. در ‌۳۶سالگی، نیمکت‌نشینی 
به معنای مرگ رویای حضور در سومین جام‌جهانی پیاپی بود. رامین می‌توانست تسلیم 
شود، می‌توانست مصاحبه‌های جنجالی کند و در حاشیه غرق شود، اما او راه سخت‌تر را 
انتخاب کرد؛ جنگیدن. او درهای خروج اجباری را پذیرفت تا فرصت پرواز را از دست ندهد. 
انتقال قرضی به فولاد، برای بسیاری به معنای تبعید بود، اما برای رامین، این یک سکوی 
پرتاب دوباره بود. در دل گرمای اهواز، رضاییان با پیراهن سرخ فولاد غوغا به پا کرد. ثبت 

آمار خیره‌کننده یک‌گل و سه پاس‌گل تنها در ‌۶مسابقه و اثرگذاری مستقیم روی یک گل 
دیگر، پیام روشنی برای کادر فنی تیم ملی داشت؛ من هنوز زنده‌ام و تشنه موفقیتم. این 
درخشش، بلیت بازگشت او به اردوی تیم ملی را امضا کرد. رامین در بازی‌های تدارکاتی 
پیش از جام‌جهانی، از جمله دیدار مقابل گامبیا و مالی، در نقش گلزن و گل‌ساز درخشید تا 
به امیر قلعه‌نویی ثابت کند که تصمیمش برای دعوت از این پیرمرد دوست‌داشتنی، یکی 

از هوشمندانه‌ترین تصمیمات تاکتیکی‌اش بوده است. 
دیدار با نیوزیلند، صحنه تبلور تمام بغض‌ها، تلاش‌ها و عرق‌ریختن‌های رامین بود. 
او با ورود به زمین، نه‌تنها یک مدافع راســت، بلکه یک رهبر، یک بازی‌ساز و یک مهاجم 
سایه بود. رامین در این بازی تاریخی توانست هم گلزنی کند و هم پاس‌گل بدهد. بازیکنی 
که تا پیش از این تورنمنت در ‌۷۷بازی ملی، ‌۶گل و ‌۱۱پاس‌گل در کارنامه داشت، حالا 
در بزرگ‌ترین ویترین جهانی فوتبال، در حال جابه‌جا کردن رکوردهای تاریخی است. 
افتخاراتی که رامین پس از ســوت پایان بازی با نیوزیلند به نام خود سند زد، بی‌نظیر و 
تکرارنشدنی است؛ موثرترین بازیکن تاریخ ایران در جام جهانی با تاثیرگذاری روی سه 
گل در ادوار مختلف )مشترک با مهدی طارمی(، اولین بازیکن تاریخ فوتبال ایران که در دو 
دوره مختلف جام‌جهانی )۲۰۲۲ و ۲۰۲۶( موفق به گلزنی شده است، نخستین بازیکن 
‌۳۶ساله ایرانی که دروازه حریفان را در جام جهانی فروریخته است و یکی از معدود بازیکنان 
تاریخ تیم ملی که جایزه بهترین بازیکن زمین )Man of the Match( را در یک دیدار 

جام‌جهانی از آن خود کرده است. 
اگرچه رامین در عرصه باشگاهی حســرت قهرمانی در لیگ برتر را در دل دارد و به دو 
قهرمانی جام حذفی با سپاهان و استقلال بسنده کرده است، اما در عرصه ملی، او حالا یک 
اسطوره بی‌بدیل است. پسری که با اشک‌هایش، با دویدن‌های بی‌امانش و با سانترهای 
مواجش، قلب میلیون‌ها ایرانی را تسخیر کرده است. حالا در شرایطی که راه صعود ایران 
از گروه پیچیده شده اســت، تمام نگاه‌ها به بازی‌های سرنوشت‌ساز مقابل بلژیک و مصر 
دوخته شده است. اهالی فوتبال دیگر رامین را تنها یک مدافع راست نمی‌دانند؛ او نماد امید 
است. شماره‌۲۳ تیم ملی با سینه‌ای ستبر و اراده‌ای که هیچ ساپینتویی نتوانست آن را در 
هم بشکند، آماده است تا در پرده‌های بعدی این جام، باز هم بدرخشد و ثابت کند که در 

دنیای رویاها، سن و سال، تنها یک عدد بی‌ارزش است.

روایت بنجامین باتن فوتبال ایران در قلب لس‌آنجلس

ققنوس ایرانی

چهره به چهره

نگار رشیدی

نازنین دشتی 


